يادگيري زبان انگليسي،ضرورت يا پركردن خلاء
انسان از نظرزبان شناسي براي يادگيري يك زبان نياز به يك انگيزه دارد.داشتن علاقه به تنهايي نمي تواند براي يادگيري كافي باشد.امروزه شما افراد بسياري را مي بينيد كه علاقه مندي خودشان رابراي يادگيري مكالمه زبان نشان ميدهند. آنهاهمواره اداي آدمهاي نيازمند به يادگيري زبان رادر مي آورند. براي ايشان داشتن يك كلا سور با تعدادي برگ ويك عدد خودكاربيك وثبت نام در يك آموزشگاه زبان ،بيشتر كاري براي پر كردن خلا محسوب مي شود تا يك ضرورت.پس عموما آنچه براي يك فرد اهميت پيدا مي كند داشتن انگيزه قوي براساس نياز قوي است . انسان نيازمند كنجكاوانه دنبال خواسته خود است ، اما زماني كه اين كاوش زمينه هاي صوري و تهي ازنياز بخود پيدا كند از ميزان علاقمندي نيز بطور قابل توجهي مي كاهد.پس در وهله اول دانستن اينكه تا چه حد ما نيازمند يادگيري زبان هستيم در فرايند يادگيري بسيار مفيد خواهد بود.

از آنجا كه آموزشگاهها نيز فاقدساختار و هدف مشخص آموزشي هستند و براي شروع، برنامه ريزي مشخص علمي و از قبل تهيه شده ندارند، تا تابلوي خود را بر سردرب خود مي زنند مرتكب جذب بي پايه و اساس زبان آموز و استاد مي شوند. يكي از اصلي ترين هرم آموزش زبان ، يعني غربال كردن و جدا كردن زبان آموزان از همديگرناديده گرفته شده و به تشخيص و قضاوت خود آنها محدود مي شود. در اينجا در يك كلاس توازن علمي مخاطبان بهم مي خورد و اولين تبعيض بطور اتوماتيك بين زبان آموزان اعمال مي شود و استاد چه بخواهد و چه نخواهد با عدم توزيع عادلانه " نگاه " و " توجه " نسبت به انها روبرو مي شود. شما در پشت پرده برنامه هاي جذاب و روشهاي نوين تدريس ، شهريه هاي معمول و گاه غير منطقي را مي بينيد كه بيشتر از اصل قضيه يعني يادگيري مورد توجه قرار مي گیرندو از آنجا كه زبان آموزان فرم پسند ، پرداخت شهريه را به گشايش زبانشان در جهت مكالمه منوط مي دارند ، شما هاله اي از رد و بدلهاي تمجيد و تعارف را مي بينيد كه هيچ تاثيري در يادگيري زبان ندارد. اينجاست كه مي بينيم يك فرد با اولويت دادن به فرم و صورت قضيه ، از آموزش مكالمه زبان محروم مي شود ولي همانطور كه گفته شد كتابهاي رنگارنگ خارجي ، كيف و كلاسورهاي شيك، خودكارهاي جورواجور ، نصيب زبان آموز مي شود.

بنابراين چه بايد كرد ؟ اشكال كار در كجاست ؟ مكالمه زبان چه تفاوت بنيادي با گرامر آن دارد ؟ زبان در كل چيست ؟ چرا شيوه هاي تدريس، امروزه كمتر موثر مي افتند ؟ اصولا شيوه تدريس چگونه بايد باشد ؟ چرا مهارتهاي  زبان تنها به مهارت خواندن ، آنهم با تلفظ غلط محدود شده است ؟ در اينجا با چراهاي زيادي روبرو مي شويم . پاسخ به اين سئوالات آيا خواهد توانست راه درست و حسابي را پيش روي ما بگذارد ؟ آيا آموزشگاهها از حداكثر توان ، بدون در نظر گرفتن شهريه بعنوان عامل تعيين كننده، براي آموزش استفاده مي كنند ؟ آيا مربيان و استادان خودشان از نظر علمي مشكل دارند يا خود را در حد بسيار بالايي كه عموما براي زبان آموز دست نيافتني است نشان مي دهند ؟ آيا مي توان گفت زبان يك چيز است و آنچه تدريس مي شود چيز ديگري است ؟ در مدارس چه اتفاقاتي رخ مي دهد ؟ معلمان زبان چگونه با عنصر آموزش برخورد مي كنند ؟ آنها چقدر update هستند ؟ يا اصطلاحا تا چه حد دانش خود را بروز آوري كرده وشارژ مي كنند ؟ آيا اصطكاك موجود بين كتابهاي تحصيلي زبان و شيوه آموزش معلمان كه رفته رفته كهنه تر شده ، جرقه لازم براي متوليان امر آموزش مي تواند باشد كه در شيوه هاي تربيت و آموزش مربيان نهايت دقت لازم را براساس استانداردهاي نو در نظر بگيرند ؟

پاسخ به اينهمه سئوال در حوصله اين مقاله نمي گنجد اما شايد بتوان گذري كوتاه به اين موارد حياتي در يادگيري زبان داشت .آموزشگاهها وظيفه دارند تدريس زبان را براساس آخرين دست آوردهاي علمي كه از طرف دانشگاههاي معتبر بين المللي نظير آكسفورد و كمبريج ارايه مي شود تنظيم و دسته بندي كنند. محدود نكردن مربي به متون ارايه شده و تشويق آنها به ايجاد فضاي يكسان در تبادل واژگان ، استفاده ازسي دي هاي اوريجينال حتي الامكان با زيرنويس فارسي ، استفاده از هدفون و محدود كردن شنيدن زبان به آن . پيگيري اين امر در خارج از كلاس،از طرف دانش آموزان، بكارگيري روش كارتي در يادگيري واژگان بدون در نظر گرفتن زحمت و دردسري كه شايد استاد لاجرم با آن درگير مي شود، همه و همه در يادگيري زبان تاثير بسزايي دارد. مربي بايد با ايجاد محيط مكالمه به روش ساده و قابل فهم ، زبان آموز را تك تك مورد خطاب قرار بدهد. يك فرد ، حتي مربي ماهر زبان انگليسي ، مراحلي را در يادگيري زبان از سر گذرانده است و سختي ها و شيوه هايي را تجربه كرده است. در اينجا مربي و استاد خيلي اهميت پيدا مي كند. اگر از نقطه نظر روان شناسي برخي خصوصيات استاد را ، بخصوص درآموزشگاهها ، در نظر بگيريم و كمي هم تعارف دوستانه را كنار بگذاريم متوجه حضور يك خصيصه نامتجانس با امر يادگيري در وجود برخي از استادان اين آموزشگاهها مي شويم. آن خصيصه چيزي نيست جز تخصيص قدرت يادگيري به خود و خلع يد زبان آموزان از اميد به يادگيري ، اينجاست كه مي بينيم تلفظ هاي غليظ ، خطوط كج و ماجوح ، تيكه هاي ابهام آميز ، اصطلاحات ريز و درشت، زبان آموز را در تنگنا قرار داده و او را تشنه تر از پيش در جاده " نمي دانم " رها ميسازد. استاد خود در اين مرحله عامل افت يادگيري مي شود و تنها برخي كلمات بصورت لحظه اي و شايد هم ترمي به حافظه كوتاه مدت زبان آموز انتقال داده مي شود. آموزش اتفاق نمي افتد و زبان با تمام كتابها و وسايل پيرامونش در ذهن زبان آموز گير مي كند و يك فكر هم ملكه ذهن او مي شود : " زبان خيلي سخت است و من نمي توانم !
دلايل اصلي ناكامي در يادگيري زبان

بشر در هيچ دوره‌اي اين چنين با حجم انبوهي از داده‌ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگرداني انسان امروز، انتخابي مناسب از بين هزاران امكاني است كه عمر كوتاهش را بر نمي‌تابد و اين سرگرداني، در انتخاب روشي مناسب براي يادگيري يك زبان بين المللي با گستره توليد جهاني، صد چندان شدهاست.

كتابها، فيلمهاي صوتي - تصويري، كلاسهاي آموزشي رسمي و غير رسمي، نرم افزارها و پهنه گسترده اينترنت در كارند تا امر فراگيري يك زبان خارجي تحقق يابد. آيا اشكال در بهره هوشي ما دانش آموزان و دانشجويان ايراني است كه با گذراندن بيش از ده سال از دوران راهنمائي تا دانشگاه هنوز نتوانسته‌ايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم؟ چرا ما دانش آموزان و دانشجويان ايراني با گذراندن بيش از ده سال، از دوران دبيرستان تا دانشگاه، هنوز نتوانسته‌ايم در حد قابل قبولي زبان بياموزيم. بدون شك اشكال در بهره هوشي و توانائي‌هاي ما نيست بلكه مشكل در روشها و تكنولوژي‌هایي است كه ما با استفاده از آنها زمان بزرگي از زندگي خويش را از دست داده‌ايم. عمده‌ترين دلايل نا‌كامي در فراگيري زبان در كشور ما بقرار زير است:

 ترس

ما هميشه زبان را درس مشكلي تصور مي كرديم كه بايد آنرا امتحان دهيم و بدين دليل هرگز فرصت استفاه از آنرا بصورتي نيافتيم كه از آن لذت ببريم.

تكيه بر محيط مبتني بر متن

دنياي واقعي زبان، يك دنياي صوتي است. در حالي كه سيستم آموزشي ما، دنيايي مبتني بر متن بوده است و اين باعث مي‌شد كه مشكل تلفظ نيز بر مشكلات بيشمار ما افزوده شود. بدليل عدم زيستن در يك محيط واقعي صوتي با آن احساس بيگانگي مي‌كنيم. نتيجه اين سيستم آموزشي در آرماني ترين شرايط تربيت مترجم بود، نه كسي كه با زبان بتواند ارتباط برقرار كند.

 تكيه بر گرامر

كاش ما زبان را با روش كودكان ياد مي‌گرفتيم كه كمترين اهميتي براي دستورات پيچيده زبان نمي‌دهند. راستي ما، خود چقدر با گرامر زبان مادري خود آشنا هستيم؟ دستوات گرامري در تمامي زبانها يك موضوع كاملاً تخصصي و انتزاعي از زبان است و اگر نه اينست، پس اينهمه رشته‌هاي دانشگاهي سطح بالا در رابطه با دستور زبان چه معني مي‌دهند؟ حرف زدن با رعايت دستورات گرامري زباني پر از استثناء، مانند انگليسي، تقريباً غير ممكن است.

 تأكيد بر يادگيري لغات

آموزش ما، حفظ كردن فرهنگهاي لغت بود، هر معلمي براي خود ديكشنري كوچكي مي‌ساخت كه مجبور به حفظ آن بوديم. و متأسفانه هنوز هم كار به همين منوال است. در يك فرهنگ انگليسي نگاهي به لغت GET يا TAKE بيندازيد. دو صفحه معني مختلف و گاه متضاد براي يك لغت، سردرگمي آدمي را در آموزش صد چندان مي‌كند. فرق عمده زبان انگليسي با زبان فارسي در اين است كه لغات در زبان انگليسي عمدتاً وقتي معنی واقعي دارند كه در كنار ساير لغات قرار مي‌گيرند. مثلاً لغت Take معني واضحي ندارد، در حالي كه معني عبارت Take off كاملا مشخص است.

 اهميت دادن به امر خواندن

در هر زباني چهار عنصر عمده خواندن، نوشتن، صحبت كردن و گوش دادن وجود دارد. آنچه در سيستم آموزش رسمي ما بيش از همه به آن پرداخته شده است امر خواندن مي‌باشد. در برخي از كلاسهاي غير رسمي نيز صحبت از هم زماني چهار عنصر رفته است. اما وقتي ما در محيط واقعي زبان قرار مي‌گيريم در مي‌يابيم كه اگر هدف فراگيري زبان باشد، عنصر خواندن و نوشتن اهميت درجه چندم دارند، به اين دليل ساده كه در تمامي زبانها افراد بي سواد آن جامعه نيز قادر با تكلم زبان مادري خود هستند.
